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منتظری در کتاب انتقاد از خود معتقد است مصوبه خبرگان در اجلاسیه ۱۳۶۸/۳/۱4 

درباره رهبری آیت الله خامنه ای، با قانون اساسی قبل از بازنگری مغایرت دارد؛ از این رو، 

فاقد ارزش قانونی است از نظر وی در تاریخ مذکور هنگامی که مجلس خبرگان آیت الله 

خامنه ای را به عنوان رهبر منصوب کرد، هنوز قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ رسمیت 

داشته است و در آن قانون نیز یکی از شرایط رهبری، مرجعیت بود، بنابراین انتخاب ایشان 

به عنوان رهبر فاقد وجاهت های قانونی لازم است.

ری شهری در پاسخ به این ادعاهای منتظری در کتاب معتقد است مغایرت انتخاب موقت 

آیت الله خامنه ای با قانون اساسی پیش از بازنگری، در صورتی پذیرفته است که مقصود 

از شرط »مرجعیت«، »مرجعیت بالفعل« باشد اما اگر مقصود از آن »مرجعیت بالقوه« یا 

»مرجعیت شأنی« باشد، این انتخاب مغایرتی با قانون اساسی ندارد، کمااینکه تردید 

درباره اینکه مقصود از »مرجعیت« فعلی است یا شأنی، در جلسات مربوط به انتخاب 

منتظری یعنی اجلاسیه سوم و چهارم در سال ۶4 نیز مطرح بوده است؛ زیرا خود منتظری 

نیز هنگامی که به عنوان رهبری آینده در خبرگان مطرح شد، مرجعیت فعلی نداشت اما 

نمایندگان خبرگان معتقدند بودند اگر فردی به صورت بالقوه توانایی مرجعیت داشته 

باشد، از سوی خبرگان می تواند به عنوان رهبر انتخاب شود و براساس همین استدلال 

هم سال ۶4 مرحوم منتظری به عنوان قائم مقام رهبری برگزیده شدند، به جز این استدلال 

تناقض رفتاری منتظری نیز موردنقد ری شهری در کتاب واقع  شده است. وی در این رابطه 

می گوید: »در رابطه با رهبری آیت الله خامنه ای در خرداد سال ۱۳۶۸، آن است که فرض 

می کنیم این مصوبه، ارزش قانونی نداشت، ولی همین مجلس، چهارسال پیش از آن، 

در آبان سال ۱۳۶4، مصوبه دیگری درباره رهبری آینده آقای منتظری داشت که بدون 

هیچ محذوری، فردی را که مرجعیت فعلی نداشت، به عنوان رهبر آینده انتخاب کرده بود، 

برای همگان روشن بود که تا زمانی که امام خمینی)ره( زنده باشد، کسی از دوستداران 

ایشان به تقلید از آقای منتظری روی نمی آورد و مرجعیت بالفعـل ایشـان قـبـل از رهبری 

فرضی هیچ گاه محقق نمی شد ولی این مصوبه نه در زمان تصویب و نه پس از آن، هیچ گاه 

با مخالفت آقای منتظری روبه رو نشد که چرا فردی را که مرجعیت فعلی ندارد به عنوان 

رهبر آینده انتخاب کرده اید؟«

یکی از نکات مهمی که منتظری در کتاب انتقاد از خود به آن اشاره می کند، مربوط 

می شود به مساله  بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸. از نظر وی بازنگری و تغییر 

قانون اساسی دارای اشکال های شرعی و قانونی فراوانی بوده است؛ یکی از اشکالات 

مهم در این بازنگری مربوط می شود به  اضافه شدن عنوان ولایت مطلقه فقیه به اصل 

۵7 قانون اساسی. منتظری می گوید در آن برهه پیشنهاد ریاست شورای بازنگری 

قانون اساسی از سمت به وی پیشنهاد شده بود و اگر او این پیشنهاد را در آن زمان 

می پذیرفت لااقل قید ولایت مطلقه به قانون اساسی اضافه نمی شد؛ قیدی که از نظر 

وی در تعارض با اصول دیگر قانون اساسی قبل از بازنگری است. در پاسخ به این ادعای 

منتظری، ری شهری در کتاب روش بینی امام خمینی)ره( این گونه استدلال می آورد:

»پاسخ آقای منتظری درباره عملکرد هیات بازنگری، در افزودن کلمه »مطلقه« به اصل 

۵7 قانون اساسی، بسیار روشن است؛ زیرا براساس گفته خود او منظور از »ولایت« 

در قانون اساسی قبل از بازنگری نیز ولایت مطلقه بـوده است. وی در همین کتاب 

پیش از این تصریح کرده که »ولایت مطلقه« از دل نظریه »نصب« بیرون می آید، متن 

نوشته وی بدین شرح است: »کسانی باید به ولایت مطلقه ملتزم شوند که نصب 

بالفعل فقها را در زمان غیبت توسط امام معصوم در مقام ثبوت و اثبات پذیرفته 

باشند.« و در ادامه می گوید:

»در هنگام تدوین قانون اساسی اینجانب به نظریه »نصب«، گرایش بیشتری داشته 

و استدلال مرحوم آیت الله بروجردی را در این رابطـه پذیرفته بودم.«

بنابر موارد طرح شده واضح است سخنان منتظری در اعتراض به افزودن کلمه ولایت 

مطلقه به اصل ۵7 در بازنگری قانون اساسی پذیرفته شده نیست، زیرا همان گونه 

که خود وی نیز اشاره دارد، متن قانون اساسی قبل از بازنگری، مطابق نظر حضرت 

امام خمینی و آیت الله بروجردی و شخص منتظری، تدوین شده بود، یعنی منظور 

از »ولایت فقیه« در آن قانون نیز ولایت مطلقه، بوده است، بنابراین آنچه در بازنگری 

افزوده شد، درحقیقت تصریح به همین معناست و نه افزودن مطلبی جدید به آن.

یکی از اشکالات منتظری به مساله  انتخاب آیت الله خامنه ای 

به عنوان رهبر جامعه اسلامی مربوط می شود به مساله  اعلمیت 

فقهی و مرجعیت رهبری، منتظری در کتاب انتقاد از خود معتقد 

است، از سال ها قبل از انتخاب آیت الله خامنه ای به عنوان 

رهبر، وی در درس های خارج خود یکی از شرایط والی برای 

ولایت در نظام اسلامی را اجتهاد مطلق، بلکه اعلمیت فقهی در 

مسائل مربوط به حاکمیت اسلامی می دانسته است و از نظر او 

اعلمیت فقهی را برای رهبری در فرض تمرکـز قـوای حاکمیت 

دینی در او و برای متصدی حوزه افتاء در فرض تفکیک قواء لازم 

و برای مشروعیت دینی ولایت او ضروری است.

ری شهری در پاسخ به این بخش از سخنان منتظری به یک 

تناقض گفتاری و رفتاری از وی در نظریه پردازی فقهی اشاره 

می کند، از نظر ری شهری منتظری درحالی شرط اعلمیت 

فقهی را برای رهبری لازم می داند که خود او در صفحه 24 

کتاب انتقاد از خود گفته است: »ولی فقیه لزومی ندارد حتما 

آخوند باشد و یک غیر معمم اسلام شناس هم می تواند ولی فقیه 

شود«، زیرا هدف اصلی از ولایت فقیه در جامعه ای که مردم آن، 

به پیاده کردن احکام اسلامی رضایت داده اند، همان اسلامی 

بودن قوانین کشور و روند کلی آن است که این هدف با هر 

شکلی و مدلی از حکومت که تامین شود، کفایت می کند.

ری شهری همچنین معتقد است حتی اگر شاهد تناقضات 

گفتاری آیت الله منتظری درمورد شرایط ولی فقیه نبودیم، باز 

هم تشخیص وی برای اعضای خبرگان حجت نیست؛ »زیرا 

اولا بسیاری از اعضای خبرگان، خود فقیه و مجتهد بودند، 

ثانیا آنها مقلد آقای منتظری نبودند تا تشخیص وی برای 

آنها معتبر باشد.«

یکی از بخش های مهم نامه  ششم فروردین امام خمینی)ره( 

به منتظری مربوط می شود به قضایای مهدی هاشمی و نفوذ 

وی در بیت منتظری. امام در این نامه خطاب به منتظری 

می گوید »در مساله مهدی هاشمی قاتل، شما او را از همه 

متدینین متدین تر می دانستید و با اینکه برایتان ثابت شده 

بود که او قاتل است، مرتب پیغام می دادید که او را نکشید.« 

اعتماد بیش از حد منتظری به مهدی هاشمی و لجاجت 

بیش از حدی وی دربرابر حق و محاکمه هاشمی یکی از 

مهم ترین عوامل سقوط منتظری است. لجاجتی که درنهایت 

باعث شد منافقین و لیبرال ها با استفاده از ساده لوحی 

منتظری، سخنان خود را از زبان وی بزنند. در رابطه با حمایت و 

اعتماد منتظری به مهدی هاشمی در کتاب »روشن بینی امام 

خمینی« ری شهری خاطره ای نقل می کند که نشان دهنده  

خوی لجوجانه وی دربرابر توصیه های دلسوزانه امام)ره( 

است. متن این خاطره به شرح زیر است:  »نخستین بار که 

موضوع مهدی هاشمی را با آقای منتظری مطـرح کـردم 

روزهای پایانی سال ۱۳۶4ش بود. در آن زمان مسئولیت 

وزارت اطلاعات را داشتم. در ملاقاتی که در اتاق مطالعه ایشان 

برگزار شد، تلاش کردم ماجرای سیدمهدی هاشمی را به میان 

کشیده و با ایشان در این باره گفت وگو کنم. خلاصه کلام 

این بود؛ ارتباط مهدی هاشمی و همکاران او با بیت شما، در 

وضعیتی که همه مسئولان و دوستان و خطوط سیاسی وفادار 

به انقلاب، با آنان مخالفت می کنند، ممکن است چندان 

به مصلحت شما نباشد. جناح های سیاسی موجود، دفتر 

تبلیغات، جامعه مدرسین و... حتی آقای هاشمی رفسنجانی 

نیز به این رابطه خوش بین نیستند... ایشان پرسید: »آقای 

هاشمی هم؟« پاسخ دادم: »آری«. ایشان بسیار محکم 

گفت: »همه آنها بیخود می گویند، من به او اطمینان دارم. 

من او را از کوچکی می شناسم. با ما هم پیاله بود و با محمد 

ما بود و از شما چه پنهان که من، به اینها کمک می کنم تا 

سلاح بخرند«... ادامه بحث را به مصلحت ندانستم. حتی در 

موقع خداحافظی گفتند: »شما هم شک نکن و به او اعتماد 

داشته باش!« واقعا عجیب بود. امام خمینی، هیچ کس را 

به طور مطلق، تایید نمی کند؛ چگونه آقای منتظری، چنین 

بی حد و مرز و به نحو مطلق، سیدمهدی هاشمی را تایید 

می کند؟! آن هم در مقابل مخالفت تقریبا همه یاران اصیل 

انقلاب؟! امام خمینی، از سپاه می خواهد که مهدی هاشمی 

را به عنوان مظنون، تحت نظر قرار دهند و آقای منتظری از 

من می خواهند که به او اعتماد کنم!« 

در صفحه های ۸۵ تا ۸۸ کتاب تازه منتشرشده ری شهری 

به ماجراهای مخالفت امام با قائم مقامی منتظری پرداخته 

شده است، آن گونه که در این صفحات آمده: »سال۶4 

آقای محمدی گیلانی، از اعضای خبرگان به جد مخالف 

انتخاب آیت الله منتظری به رهبری بود و تصمیم گرفت 

پیش از برگزاری اجلاسیه فوق العاده برای این انتخاب، 

دفتـر  با  ایشان  بگذارد.  میان  در  امام  با  را  ع  موضو

امـام خمینی تماس گرفته و درخواست ملاقات کرد. آن 

ایام دفتر امام اعـلام کرده بود که ایشان تا ۱۵روز ملاقات 

ندارند؛ با وجود این، آقای محمدی گیلانی اصرار کرد 

که مطلبی واجب و ضروری دارد و اجازه ملاقات یافت. 

در این دیدار، ایشان خدمت امام اطلاع داد که قرار 

است موضوع آیت الله منتظری در خبرگان مطرح شود و 

درخواست کردند این اتفاق نیفتد. آقای محمدی گیلانی 

به امام عرض کرد که به آیت الله منتظری ارادت دارد. نزد 

ایشان درس خوانده است، ایشان را عابد و زاهد می داند، 

اما این خصوصیات برای رهبری کافی نیست. در پاسخ 

به سخنان آقای محمدی گیلانی، امام نیز با گلایه نکاتی 

را مطرح می کنند ازجمله اینکه بررسی دست نوشته های 

کشف شده از مهدی هاشمی نشان می دهد نامه های 

شکوه آمیز آیت الله منتظری به امام درباره دستگاه ها و 

مسئولان کشور، ملهم از نوشته های سیدمهدی است 

و امام این مساله را طی نامه ای برای آیت الله منتظری 

نوشته است، آقای محمدی گیلانی به امام عرض کردند 

در جریان این نامه ایشان هستند و در جلسه ای آیت الله 

منتظری نامه را برای همه خوانده و گفته است امام خیال 

الهام  کرده آنچه من برایش می نویسم از سیدمهدی 

می گیرم. امام از آقای گیلانی سوال کرد: »نامه را آورد در 

جلسه خواند؟« و ایشان پاسخ داد: »بله! آقای سیدعباس 

خاتم و سیدجعفر کریمی و چند نفر دیگر هم بودند.« امام 

فرمودند: »او این طور است.« سپس آقای گیلانی از امام 

خواست آیت الله منتظری در جلسه خبرگان به عنوان رهبر 

آینده مطرح نشود. امام قدری فکر کرده و فرمودند: »احمد 

نیست، می شود شما زحمت بکشید و به آقای هاشمی 

بگویید بعدازظهر من ایشان را ببینم؟«

عصر آن روز، آقای هاشمی خدمت امام رفت و درباره این 

مساله با ایشان مذاکره کرد. آقای هاشمی روز ۱4خرداد 

۱۳۶۸ در جلسه مجلس خبرگان درباره این ملاقات گفت: 

»وقتی که ایشان آقای محمدی گیلانی به من فرمودند که 

حضرت امام تو را خواسته اند، احضار کرده اند، من تلفن 

کردم به آنجا، گفتم وقتی تعیین کردند. رفتم خدمت شان، 

دیگر نزدیک شده بودیم یا مواجه شده بودیم با آن نامه ای 

که آقای منتظری نوشته بودند به مجلس، بعد ایشان 

فرمودند که من دیگر کاری ندارم به موضوع... با توجه 

به نامه ای که ایشان نوشتند، هرچه در مجلس رسیدید، 

ایشان به این نتیجه رسیده بودند که با این نامه، خبرگان 

اقدامی نخواهند کرد.«

در نتیجه ملاقات آقای هاشمی با امام، بعد از نماز مغرب 

و عشا، همسر مرحوم حاج سید احمدآقا خمینی با آقای 

گیلانی تماس گرفته و به ایشان گفتند: امام فرمودند 

آنچه امروز ما صحبت کردیم مبادا از شما تجاوز کند.«

مواجهــه  امــام بــا منتظــری در قضایــای مهــدی هاشــمی و 

ــه  ــواره اصلاح گرایان ــق هم ــر ح ــتادگی های وی دربراب ایس

بــوده اســت، امــام بــا وجــود اینکــه از ابتــدا بــا قائم مقامــی 

منتظــری مخالــف بودنــد، امــا ســعی داشــتند وی را 

ــلاب  ــه انق ــام در جبه ــای نظ ــی از ظرفیت ه ــوان یک به عن

حفــظ  کــرده و از ســقوط وی جلوگیــری کننــد. در ایــن رابطه 

ــری  ــه طاه ــره  از آیت الل ــتین خاط ــرای نخس ــهری ب ری ش

ــه  ــد ک ــل می کن ــی« نق ــن بینی امام خمین ــاب »روش در کت

ــام)ره( و  ــرت ام ــه حض ــرد اصلاح گرایان ــان دهنده  رویک نش

افــق دیــد ایشــان اســت. در ایــن خاطــره از زبــان آیت اللــه 

طاهــری، امام جمعــه اصفهــان آمــده اســت:  »حــدود 

چهارمــاه قبــل از دســتگیری مهــدی هاشــمی، بــه خدمــت 

ــی  ــان، روی نیمکت ــد ایش ــا تاکی ــیدم و ب ــام رس ــرت ام حض

ــتم و  ــان نشس ــار ایش ــتند، در کن ــان می نشس ــه خودش ک

مطالــب خــود را گفتــم. خواســتم دســت ایشــان را ببوســم 

ــد:   ــه فرمودن ــدون مقدم ــان ب ــه ایش ــم ک ــی کن و خداحافظ

»آقــای طاهــری! دریابیــد آقــای منتظــری را؛ ایــن وظیفــه 

شماســت. احســاس ســنگینی از شــنیدن کلمــه »وظیفــه« 

ــه نشســتن واداشــت. « مــرا ب

عرض کردم: »وظیفه ما چیست؟«

امــام فرمودنــد:  »برویــد و بــا ایشــان صحبــت کنیــد و بگوییــد 

مــن روی شــما، ســرمایه گذاری کــرده ام. اگــر می بینیــد کــه 

روحانیــون درمقابــل شــما نمی ایســتند، بــه این دلیل اســت 

ــل  ــا در مقاب ــم، آنه ــن نباش ــر روزی م ــتم و اگ ــن هس ــه م ک

ــته  ــی داش ــد ضعف ــما نبای ــذا ش ــتاد. ل ــد ایس ــما خواهن ش

ــت  ــت دس ــه ای اس ــمی، بهان ــدی هاش ــن مه ــید و ای باش

آنهــا. اینکــه شــما بگوییــد مــن چهارمــاه اســت او را ندیــده ام 

ــت  ــد، کفای ــش کرده ان ــن دعوای ــول م ــتاده ام از ق ــا فرس و ب

نمی کنــد. شــما بایــد اعلامیــه بدهیــد کــه مهــدی هاشــمی 

بــا مــن هیــچ ارتباطــی نــدارد و کارهایــش مــورد تاییــد مــن 

نیســت و رفــت و آمــد او را بــه بیــت خودتــان ممنــوع کنیــد.«

ــم  ــمی ه ــادی هاش ــم، ه ــری رفت ــای منتظ ــات آق ــه ملاق ب

حضــور داشــت. قــدری صحبــت کردیــم تــا او بــرود. او 

ــود.  ــته ب ــاکان نشس کم

به آقای منتظری گفتم: »پیغامی برای شما دارم«

گفت: »بگو«

گفتم: »محرمانه است.« 

هادی هاشمی خارج شد و من مطلب را مطرح کردم.

آقای منتظری گفت: »خب، حالا تا ببینم.«

گفتــم: »آقــا ایــن امــر ولی فقیــه اســت. مگــر شــما خودتــان 

ولایــت فقیــه را قبــول نداریــد و مگــر آن را تدریس نکرده اید؟! 

و... .«

آنچــه در ایــن پیغــام، قابــل تامــل اســت و اهمیــت آن 

را مضاعــف می کنــد، آن اســت کــه ایــن ســخنان امــام 

خمینــی، قبــل از کشــف خانــه تیمــی متعلق به ســیدمهدی 

هاشــمی و پیش از مشــخص شــدن قطعی نقش وی در قتل 

ــا  ــت. بعده ــران اس ــمس آبادی و دیگ ــه ش ــوم آیت الل مرح

نیــز بــا کشــف مقادیــر زیــادی ســلاح غیرقانونــی در منــزل 

مهــدی هاشــمی و دســتگیری وی، منتظــری در واکنــش بــه 

ایــن دســتگیری ملاقات هــای خــود را قطــع کــرد و دســت 

بــه اعتصــاب خانگــی زد. اعتصــاب و دلخــوری ای کــه در آن 

شــرایط حســاس کشــور مبــدل بــه یکــی از بحران هــا بــرای 

نظــام شــد، بــه همیــن خاطــر بســیاری از دلســوزان انقــلاب، 

از ایــن اقــدام منتظــری رنجیدنــد و هرکــس تــا جایــی کــه 

امــکان داشــت بــرای پایــان گرفتــن ایــن اعتصــاب تــلاش 

کــرد. درمــورد ایــن اعتصــاب نیــز خاطــره دیگــری از آیت اللــه 

طاهــری در کتــاب »روشــن بینی امام خمینــی« از ســفرش به 

قــم و دیــدار بــا منتظــری بــرای شکســتن اعتصــاب و مواجهه 

او در ایــن جلســه آمــده اســت: »از اصفهــان بــه قــم رفتــم. 

دوســاعت بــه غــروب مانــده بــود که با ایشــان ملاقــات کردم. 

آنقــدر حــرف زدم کــه آقــای منتظــری گفــت: »وقــت نمــاز 

گذشــت.« گفتــم: »باشــد، مــی روم؛ ولــی فــردا پیش ازظهــر 

می آیــم.« گفــت: »بــس اســت دیگــر. حرف هایمــان را 

ــم.« گفتــم: »مــن هنــوز حــرف دارم.« در ایــن ملاقــات  زدی

بــود کــه آقــای منتظــری گفــت: »امــام، کار بی ربطــی کرده و 

مــن، مهــدی هاشــمی را می شناســم و او را تاییــد می کنــم.« 

وقتــی بیــرون آمــدم، اطرافیــان دور مــرا گرفتنــد و گفتند: »ما 

هــم حــرف داریــم.« ... بــه خدمــت آقــای مشــکینی رفتــم و 

اصــرار کــردم کــه »آقــا! برویــد بــا ایشــان صحبــت کنیــد.« 

آقــای مشــکینی گفــت: »فایــده نــدارد.« گفتــم: »حداقــل 

ــد و  ــان پذیرفتن ــد.« ایش ــام کنی ــت را تم ــه حج ــرای اینک ب

رفتنــد و ... .«

یکی از بخش های مهم کتاب جدید ری شهری مربوط می شود 

به بررسی های او در نقد سخنان آقای منتظری پیرامون »ادعای 

مرجعیت از سـوی آقای خامنه ای« که در آن ری شهری با جمع آوری 

خاطرات و اسناد تاریخ شفاهی که پیش از این منتشرنشده بودند 

به صحت سنجی این ادعا پرداخته است، اسناد و خاطرات موجود 

در این بخش ثابت می کند، برخلاف ادعاهای منتظری، آیت الله 

خامنه ای با وجود اینکه صلاحیت لازم برای مرجعیت داشتند اما 

بسیار مخالف بودند که توسط جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در سال 

7۳ به عنوان مرجع تقلید معرفی شوند و به همین منظور پیش از آنکه 

جامعه مدرسین لیست مراجع تقلید را اعلام کند، ایشان به واسطه 

حضرات آیات راستی کاشانی و سیدجعفر کریمی، به اعضای جامعه 

پیام می دهند که »تنها به اعلام نام دیگر علما اکتفا شود و لزومی به 

نام بردن از من نیست« ولی تصمیم جمعی از جامعه مدرسین بر این 

قرار گرفت که اسامی هفت نفر، ازجمله ایشان به عنوان مراجع تقلید 

اعلام شود. علاوه بر این مورد ری شهری در کتاب خود خاطره ای از 

ناطق نوری نقل می کنند که عینا در زیر می آید:

 »روزی در حیاط منزل آیت الله خامنه ای با هم قدم می زدیم، به 

ایشان گفتم: چرا رساله نمی دهید؟ عده ای از شما تقلید می کنند، 

جامعه مدرسین هم شما را در ردیف مراجع تقلید معرفی کرد... 

ایشان فرمود: اولا مراجع تقلید هستند و نیازی به رساله من نیست؛ 

ثانیا مسئولیت اخروی من، کم است که یک بار دیگر را هم بدوش 

بگیرم؟! ثالثا درحال حاضر گاهی شب ها وقتی به سنگینی باری 

که بر دوش دارم فکر می کنم، خوابم نمی رود، حالا بیایم یک بار 

سنگین دیگر را هم بردارم؟!«

شرط »مرجعیت بالقوه« برای انتخاب رهبر ملاک است

نظریه نصب فقیه منتظری به معنای همان ولایت مطلقه فقیه است

یک اسلام شناس هم می تواند ولی فقیه باشد

کمک منتظری به مهدی هاشمی برای خرید سلاح

مخالفت امام خمینی با انتخاب آیت الله منتظری

امام)ره(: آقای طاهری! دریابید آقای منتظری را

ماجرای استنکاف آیت الله خامنه ای از انتشار رساله


